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چکیده
اصطلاح عنایت الھی در حکمت متعالیه صدرایی به معنای علم ذاتی الھی است کـه منشـاء تحقـق    
خارجی فعل و نظام احسن است. علاوه بر این علم الھی نیز مشترک بین صفات ذاتی و فعلی محسوب 

-نظـام احسـن  -و فعلـی -علم الھـی -توان از جھت ذاتیشود. بنابراین مسئله عنایت الھی را نیز میمی
مورد تحلیل قرار داد. سئوالات اصلی این مقاله این است که اولا، اگر این دو جنبـه از عنایـت الھـی را    

انـد. ثانیـا، ایـن دو جنبـه از معنـای      مورد تحلیل قرار دھیم، با چه مسائلی در حکمت متعالیه در ارتباط
آید، این اسـت  تحلیل مذکور بدست میشوند . آنچه از عنایت الھی در حکمت متعالیه چگونه اثبات می

ای خداشناسی است و از آن جھت که با که؛ از آن جھت که عنایت الھی با علم الھی مرتبط است، مسئله
ای جھان شناسی است. در نتیجـه بـا در نظـر    پیدایش نظام عالم ھستی و کیفیت آن مرتبط است، مسئله

یت علم الھی و مراتب آن از طریق برھان بسیط الحقیقه گرفتن ارتباط این مسئله با علم الھی، مبحث کیف
رسد و با در نظر گرفتن ارتباط آن با نظام احسن و چگونگی سیستم جھان ھستی، از طریق به اثبات می

شود . این مقاله در صدد است ارتباط این دو ترتیب افعال الھی و مراتب نظام ھستی این مسئله تبیین می
ا با مسائل مرتبط با آن در نظام فلسفی حکمت متعالیه با روش توصـیفی تحلیلـی   جنبه از عنایت الھی ر

مورد تحلیل و بررسی قرار دھد. 

عنایت الھی، علم الھی، مراتب وجود، نظام احسن، شر.: ھا کلید واژه

 :١٠/١١/٣٩٢١؛ تاریخ تصویب: ٨١/٠٦/٣٩١١. تاریخ وصول.
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طرح مسئله -۱

در حکمت صدرایی، حقیقت علم مانند حقیقت وجود، بسـیط، مشـکک و دارای مراتـب    
است، لذا علم الھی در حکمت متعالیـه شـامل مراتبـی ماننـد ؛علـم بسـیط ذاتـی، علـم         حقیقی 

باشـد. از طـرف دیگـر صـفات     تفصیلی قضائی، علم قدری و محو و اثبات و وجود مادی مـی 
کنـد  ای ھستند، که فرض ذات به تنھایی برای انتزاع آنھا کفایت میواجب تعالی برخی به گونه

که فرض آن منوط به فرض غیر است و از مقام فعل واجـب انتـزاع   ای ھستند و برخی به گونه
شوند، در نتیجه علم الھی نیز مشترک بین صفات ذات و صـفات فعـل اسـت، لـذا در علـم      می

ذاتی، متعلق به مقام ذات و عین الذات است، ولی در علم فعلی منتزع از مقام فعـل خداونـد و   
خستین مرتبه ھمان علم ذاتی است، که عین ذات عین فعل اوست. در سلسله مراتب علم الھی ن

باشد، یعنی ھمان گونه که واجب به ذات خود عالم است، بـه ھمـان علـم ذاتـی بـه      واجب می
شـود.  ای است که به عنایـت  نیـز تعبیـر مـی    جمیع ماعدا نیز عالم است. این مرتبه ھمان مرتبه

ر مسئله احسن بـودن نظـام ھسـتی    بنابراین عنایت الھی ھم در مبحث مراتب علم الھی و ھم د
شود. مطرح می

شود، به معنای اھتمام عنایت از آن جھت که در مبحث احسن بودن نظام ھستی مطرح می
فاعل به فعلش است، تا آن فعل را به نیکوترین وجه تحقق دھد که در این معنا، عنایت مشتمل 

نزد فاعل است. اما از آن جھت کـه  بر فاعلیت یا سببیت،علم فاعل به فعل و محبوب بودن فعل 
باشـد، کـه عـین    شود، از نظر ملاصدرا ھمان مرتبه علم ذاتی مـی در مبحث علم الھی مطرح می

ذات واجب است، یعنی ھمانگونه که واجب به ذات خود عالم است، با ھمـان علـم ذاتـی، بـه     
-تفصیلی عقلـی جمیع ما عدی نیز عالم است. این علم عنایی علمی بسیط است که منشأ علوم

است. به این معنا علم عنائی ھمان وجود حـق اسـت، از آن جھـت کـه،     -قدر-و نفسی-قضاء
شوند، و ھمـین علـم ذاتـی سـبب     موجودات عالم امکان با نظام احسن و اتم بر او منکشف می

وجود خارجی موجودات است، بنابراین نظام الھی اشیاء که در مرتبـه ذات واجـب قـرار دارد،    
قق نظام عینی آنھا خواھد بود. در نتیجه نظام حاکم بر آفرینش استوارترین نظام اسـت  سبب تح

و از اتقان کامل برخوردار است. زیرا این نظام جلوه و رقیقه علم ذاتی واجب تعالی اسـت، کـه   
ضعف و نارسایی را ھرگز بدان راھی نیست. 

کـه منشـاء فعـل و نظـام     اگر چه در تفکر صدرایی عنایت الھی ھمان علم ذاتی حق اسـت  
احسن است، با این وجود ملاصدرا در آثار خویش برای اثبات این دو جنبه از عنایت از ھر دو 
برھان لمی و انی استفاده کرده است . در برھان لمی تاکید بر قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و 
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ر صنع باری و اتقان تجرد و بساطت حق تعالی و سلسله مراتب ھستی است و در برھان انی آثا

. با تاکید بر سلسله طولی مراتـب ھسـتی و   ستی مورد استشھاد قرار گرفته استو انتظام عالم ھ
استناد این سلسله مراتب در نظام علّی و معلولی و اثبات نظام احسن در ھستی مسئله شـر نیـز   

الیه در بخش در سیستم فلسفی صدرا قابل تبیین است. نکته قابل توجه در رویکرد حکمت متع
الھیات بالمعنی الاخص اینست که فوق العاده تحت تأثیر متون دینی است.  

توان از دو حیـث مـورد تحلیـل قـرار داد، یکـی از آن      با توجه به اینکه عنایت الھی را می
جھت که ھمان علم ذاتی الھی است، و دیگری از آن جھت که ھمـان علـم ذاتـی الھـی باعـث      

شود، در این مقاله نیز ابتدا چگونگی این علم در مورد ذات حـق مـورد   پیدایش نظام احسن می
بررسی قرار گرفته و سپس مسئله نظام احسن و مسـائل مـرتبط بـا آن تحلیـل و بررسـی شـده       

است.

ارتباط عنایت الھی با مسئله علم الھی-۲
صفات ذاتی و فعلی حق تعالی -۲-۱

شـود و واجـب   ز وجود خداوند سـلب نمـی  از دیدگاه حکمت متعالیه ھیچ کمال وجودی ا
ای برتـر و شـریفتر در   تعالی ھر کمالی را مانند علم و قدرت که در ھستی تحقق دارد، به گونه

خود دارد و آن کمال به نحوی که شایسته ساحت عـزت و کبریـای الھـی باشـد، بـر او حمـل       
اتصاف واجب تعالی بـه  ). مقصود از ۵/۱۶۵گردد (طباطبائی، اصول فلسفه و روش رئالیسم، می

صفات کمالی، اینست که، واجب تعالی ھمه کمالات را واجـد اسـت و مفـاھیمی کـه از کمـال      
باشـند. زیـرا صـفات    کنند، با حذف حدود و قیود عدمی آن، بر او قابـل حمـل مـی   حکایت می

که به معنای ایجابی است و یا سـلبی اسـت کـه در    -مانند علم و قدرت-واجب یا ثبوتی است
؛ صدرالدین شـیرازی،  ۲۸۳گردد (طباطبائی، نھایه الحکمه، یقت به ھمان صفات ثبوتیه بر میحق

).صفات ثبوتیه نیز گاھی مانند صفت حـیّ و  ۶/۱۱۸الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، 
علم حقیقی است، و گاھی مانند عالم و قادر اضافی است . صـفات ثبوتیـه حقیقـی نیـز گـاھی      

علم به ذات واجب ازصـفات حقیقـي محـض    -محض است، مانند، صفت حیّ و علم حقیقی 
و گاھی ماننـد خـالق و رازق حقیقـی    -است، علم به غیر، از صفات حقیقي ذات الاضافه است

). عـلاوه بـر ایـن    ۱۱۹؛ صدرالدین شیرازی، ھمان، ۲۸۴اضافی است (طباطبایی، نھایه الحکمه، 
ی ھستند که فرض ذات به تنھایی برای انتزاع آنھـا کفایـت   اصفات واجب تعالی برخی به گونه

ای ھستند که فرض آن منوط به این نوع صفات را صفات ذاتی گویند. و برخی به گونهکند،می
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فرض غیر است و چون غیر حق تعالی، ھر چه ھسـت، فعـل اوسـت، صـفات فعلـی، صـفاتی       

). البته صـفات فعلـی   ۲۸۴بایی، ھمان، شوند (طباطخواھند بود که از مقام فعل واجب انتزاع می
واجب تعالی نیز ھمگی به صفت " قیـوم" و در نھایـت بـه صـفت قـدرت واجـب تعـالی بـر         

). ۲۸۷گردد  (ھمان، می
در فلسفه صدرایی وجود حق تعالی عـین ذات اوسـت، و عینـاً بـه نفـس ذات و حقیقـت       

نفعـال، قبـول و فعلـی در    وجودیه خویش مظھر جمیع صفات کمالیه است، بدون آنکه کثرت، ا
؛ ۱۴۴-۶/۵ذات وی لازم آید (صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعـه،  

). پس ھر کمال وجودی عین ذات حق تعالی است و چون وجود صرف و ۶۲الشواھد الربوبیه، 
ات الھی است، عین پذیرد، در نتیجه ھر کمالی در عین اینکه عین ذبسیط او ھیچ تعددی را نمی

کمال دیگر است. و کثرت صفات ذاتی کثرت مفھومی است، اما دارای اتحاد مصـداقی ھسـتند   
). با توجه به این تقسیم بندی صفات الھـی، مسـئله   ۲۸۵؛ طباطبایی، نھایه الحکمه، ۱۴۵(ھمان، 

ات و علم الھی مشترک بین صفات ذات و صفات فعل است، لذا در علم ذاتی، متعلق به مقـام ذ 
عین الذات است و مانند ذات ازلی و سرمدی است، ولـی در علـم فعلـی منتـزع از مقـام فعـل       

).  ۲/۳۱۹خداوند و عین فعل اوست (جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، 
مراتب علم حق تعالی به اشیاء -۲-۲

باشـد، در نتیجـه علـم بسـیط و     در نظام صدرایی، حقیقت علم ھمان حقیقـت وجـود مـی   
شکک بوده و دارای مراتب حقیقی است، بنابراین تقسیم حقیقت علـم ممکـن اسـت، ثنـائی،     م

ثلاثی، رباعی و خماسی تصور شود. و ھر کدام از تثنیه، تثلیث، تربیع یـا تخمـیس و ماننـد آن،    
باشـد (جـوادی آملـی، شـرح     مصححی دارد که برابر آن مصحح تقسیم خاص، قابل توجیه مـی 

. توجیه تقسیم ثنائی به این است که علم واجب، یا ذاتی است، که عین )۴/۴۴۵حکمت متعالیه، 
شـود.  ذات است، یا فعلی است، که از مقام فعل او انتزاع شده و عـین فعـل وی محسـوب مـی    

داند، مرتبه اول علـم عنـایی ذاتـی در    چنانکه حکیم سبزواری علم واجب را دارای دو مرتبه می
م فعلی در مقام ظھور و فعل است، اولی تفصیل در اجمـال  مقام خفا و غیب مطلق و دیگری عل

ی مقام اجمال در تفصیل است (سبزواری، شرح دعای دوم–یط الحقیقه کل الاشیاء بس–است 
). ۵۶صباح، 

توان مراتب ھستی را اعم از واجب و ممکن بـه لحـاظ ظـرف وجـود یـا بـه       ھمچنین می
به سه قسم سرمدی، دھـری و زمـانی تقسـیم    ملاحظه چیزی که به مثابه وعای وجودی است، 

کرد؛ زیرا نسبت متغیر به متغیر زمان است، که در این ظرف سیال موجودات مادی قرار دارنـد،  
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اند و نسبت ثابت به نسبت متغیر به ثابت دھر است،که در این وعاء موجودات مجرد عقلی واقع

). مبنـای  ۲۱۳تـی اوسـت (ھمـان،    ثابت سرمد است، که به مثابه وعاء برای واجب و اوصاف ذا
تقسیم رباعی نیز به این است، که ھیچ موجودی خارج از اقسام چھارگانه الھی، عقلی، مثـالی و  

باشد و اگر وجود مساوق علم بوده و علم ھمتای وجود باشد، درجات علم کمتر از طبیعی نمی
کرسی ذیل آیه "یعلـم مـا   چھار قسم مزبور نخواھد بود. ھمچنین صدرالمتألھین در تفسیر آیه ال

). مراتب علم باری تعالی را پـنج مرتبـه معرفـی کـرده کـه      ۲۵۵بین ایدیھم و ما خلفھم" (بقره، 
قلم که عـالم عقلـی   -۲علم تفصیلی در عین اجمال که عین ذات واجب است. -۱عبارتند از : 

بـر او  لوح محفوظ که عالم قضـای الھـی خواھـد بـود و حکـم      -۳محیط به ھمه ماسواست . 
موجود مادی خارجی (صدرالدین شیرازی، تفسیر قرآن -۵لوح محو و اثبات. -۴جاری شده . 

).  ۱۴۸؛ ھمان، مبدء و معاد، ۴/۱۴کریم، 
ھای دیگر دو مرحله دوم و سوم را ادغـام کـرده و   البته صدرالمتألھین در بعضی از نوشته

ب را ربـاعی تقسـیم کـرده اسـت     مجموع آنھا را یک مرتبه محسوب داشته و مراتب علم واج ـ
کند که علم واجب به غیر خـود  ). سپس بیان می۳/۲۱۱(صدرالدین شیرازی، شرح اصول کافی، 

شامل چھار مرتبه علم بسیط ذاتی، علم تفصیلی قضائی وام الکتاب، علم قدری و محو و اثبات، 
لامـه طباطبـائی   ). ع۴/۴۴۸باشد (جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه، وجود مادی و جھانی می

نیز در مورد مراتب علم حق تعالی معتقد است؛ مراتب علم الھی شـامل عنایـت، قضـاء و قـدر     
ھـای علـم واجـب تعـالی     است، زیرا ھر یک از این امور با مفھوم ویژه خود بر یکی از ویژگی

لدین ) که این بیان مطابق با بیان صدرا است (صدرا۲۹۲کند (طباطبائی، نھایه الحکمه، صدق می
).  ۶/۲۹۰شیرازی، الحکمه المتعالیه، 

اثبات علم الھی به ذات و به اشیاء بر مبنای قاعده بسیط الحقیقه-۲-۳
یکی از قواعدی که ملاصدرا در حل بسیاری از مسائل فلسفی از آن بھره برده و درک آنـرا  

سـفار العقلیـه   صدرالدین شـیرازی، الحکمـه المتعالیـه فـی الا    رک.داند (ناشی از توفیق الھی می
). قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منھا است. اگرچه جایگاه اصلی ۶/۱۱۰الاربعه، 

این قاعده در بحث توحید است، اما ملاصدرا در مباحثی مانند رابطه وحدت و کثـرت، معنـای   
ربردھـای  قرب و معیت، اتحاد نفس با قوای خویش از این قاعده استفاده کرده است. یکی از کا

این قاعده در بحث علم الھی به ذات خویش و به اشـیاء اسـت، بـر اسـاس ایـن قاعـده، علـم        
خداوند به ذات خویش علم به کل اشیاء است، زیـرا حقیقـت بسـیط بایـد کـل اشـیاء باشـد .        
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ھمچنین بر این مبنا علم خداوند به ذات خویش، علم به ھمه ماسوی و مقـدم بـر ھمـه اشـیاء     

لم در مرتبه ذات، بذاته قبل از اشیاء وجود داشته است.است. چون این ع
–بر مبنای این قاعده، اگر ھویتی بسیط حقیقی شد، خواه وجود الھی، خواه وجود غیرالھی 

بـاب ازو–ی کلی است و از لحاظ عنوان و مفھوم اختصاصی به واجب ندارد کبرعنوانچون
باشد، به صورتی که واجد بعضی از آنھـا  ی نوجودکمالاتھمهواجدوحدتدرکثرتانطواء

و فاقد بعضی دیگر باشد، ھر آینه ذاتش تحصیل یافته از بود بعضی از اشیاء و نبود بعضی دیگر 
خواھد بود. پس ذات آن موجود، ولـو بحسـب تجزیـه و تحلیـل عقلـی، مرکـب از دو جھـت        

اسـت و ایـن خلـف    مختلف خواھد بود، در حالیکه فرض بر این است، که او بسـیط الحقیقـه   
ای باید ھمه کمالات ھستی را داشته باشد، زیـرا فقـدان بعضـی از    است. پس ھر ھویت بسیطه

آنھا با بساطت سازگار نیست  (ھمان) چیزی که بـه عنـوان موجـود بسـیط فـرض شـد، ماننـد        
واجب، اگر بعض انحاء کمال وجودی را دارا باشد و بعض دیگر از کمـالات وجـودی را فاقـد    

مفھومی از مفاھیم کمال ھستی بر او حمل بشود و مفھـوم دیگـر از ھمـین سـنخ بـر او      باشد و 
مثلاً مصداق الف باشد و مصداق ب نباشد، حیثیت "الف" بودن او عین حیثیـت  -حمل نشود،

سلب "ب" نیست؛ چون مفھوم "الف" بودن امری وجودی است و مفھوم "باء" نبـودن امـری   
عین این مفھوم سلبی نخواھد بود، در غیر ایـن صـورت   ھرگز آن مفھوم وجودی-سلبی است

آید که اثبات، عین سلب باشد و این لازم محال و باطل است و چـون ایـن دو حیثیـت    لازم می
اند و موجودی که در او این دو جھت صادق باشد، حتمـاً  عین یکدیگر نیستند، قھراً مایه ترکب

).  ۱/۱۰۹ی، قواعد کلی در فلسفه اسلامی، مرکب است و بسیط نخواھد بود (ابراھیمی دینان
کنـد، خـواه   بر مبنای این قاعده، ھرچه در جھان ھستی مفھوم موجـود بـر آن صـدق مـی    

بالاصاله، مثل وجود، خواه بالعرض مثل ماھیت، مستند و متکی به مبدأ اول تعـالی اسـت؛ زیـرا    
از طـرف دیگـر ھـیچ یـک از     ھر چه در معالیل است، باید در علت به نحو اعلی و اکمل باشد. 

معانی امکانی و ماھوی بر واجب صـادق نیسـت و وجـود واجـب وجـود خـاص ھیچیـک از        
شود، در عین حال او کل الاشیاء است. لذا حمل اشیاء بر واجـب ھـم از   ممکنات محسوب نمی

نوع حمل رقیقت بر حقیقت است، نه حمل اولی ذاتی یا شایع صناعی که ھر چه رقیقـت دارد،  
).۵۰۹یقت حمل می شود (صدرالدین شیرازی، مفاتیح الغیب، بر حق

پس ھمانگونه که وجود حق تعالی با اینکه واحد است، کل موجودات است،بھمین ترتیـب  
یاء اسـت.  اش ـکـل بـه علم–که عین ذات اوست نه زائد بر ذات -علم حق تعالی بذات خویش

شیاء است و باید به ذات خویش چون چیزی خارج از ذات او نیست. و زمانی که ذات او کل ا
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بـا نـه –علم حضوری داشته باشد، پس ذات او با ھمان علم به خویش کـه عـین ذات اوسـت    

به کل اشیاء علم دارد و معنای اینکه علم اجمالی سابق او بر افعالش، عین کشـف  -ی دیگرعلم
).۵۲۵تفصیلی است، ھمین است (سبزواری، غررالفرائد، شرح منظومه حکمت، 

لبته ملاصدرا با رویکرد عرفانی نیز به این مسئله پرداخته است. زیرا واجب تعـالی منشـأ   ا
انتزاع اسماء حسنی است، مثل علیم و قدیر و آنھا نیز به نوبه خود منشأ پیدایش اسـماء بعـدی   
ھستند. یعنی واجب تعالی مستجمع جمیع فضائل و خیرات است و این فضائل و خیـرات نیـز   

شوند و بر عین ذات وی تند، چون تمام این معانی از حیثیت ذاتیه او انتزاع میعین ذات او ھس
گردند. پس تمام افعال حق ریشه در اوصاف ذات واجب دارنـد و تمـام اوصـاف    نیز منطبق می

گیرند (صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیـه  کمالی از ذات او سرچشمه می
).۶/۲۸۳الاربعه، 

عنایت و علم ذاتی الھی-۲-۴
بنا بر آنچه گفته شد،مرتبه عنایت از نظر ملاصدرا ھمان مرتبه علم ذاتی است، که عین ذات 
واجب است، یعنی ھمانگونه که واجب به ذات خود عالم است، با ھمان علم ذاتی، به جمیع ما 

ی به اشیاء آنچنان که عدی نیز عالم است . از نظر او عنایت عبارتست از احاطه علم خدای تعال
ھستند، احاطه کلی و جمعی که محلی برای آن نیست، چـون علـم خـدای تعـالی چیـزی جـز       

).  ایـن علـم   ۳/۲۱۴حضور ذاتش برای ذاتش نیست(صدرالدین شیرازی، شـرح اصـول کـافی،    
عنایی علمی بسیط است، که منشأ علوم تفصیلی عقلی و نفسـی اسـت. علـوم تفصـیلی عقلـی      

اء ( ام الکتاب ) است و علوم تفصیلی نفسی ھمان مرتبه قـدر ( کتـاب محـو و    ھمان مرتبه قض
).۴/۳۴۹گیرد  (جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه، اثبات ) است که بداء ھم از آنجا نشأت می

ھمانطور که بھترین دلیل از طریق برھان لمی برای اصل اثبات علم، ھمانا تجرد تام واجـب  
نه مشاھده افعال متقن و نظم عجیـب آفـرینش، بھتـرین برھـان     و بساطت محض بودن اوست، 

برای اثبات نحوه علم و خصوصیت تأثیر آن در پیدایش نظام کیھانی نیـز، تـدبر تـام در تجـرد     
واجب از ھر قید ماھوی یا مفھومی و تأمل کامل در بسیط الحقیقه بودن اوسـت. زیـرا موجـود    

ھـا ھـم نـا    را واجـد اسـت، بلکـه ھمـه آن کمـال     ھای وجودی بسیط الحقیقه نه تنھا ھمه کمال
اند و ھم عین یکدیگرند و ھم عین ذات واجبند (جوادی آملی، شرح حکمـت متعالیـه،   متناھی

۴/۴۵۴  .(
رابطه عنایت الھی با قضاء الھی -۲-۵

قضاء در اصطلاح متکلمان خصوصاً اشاعره عبارتست از اراده ازلی حـق کـه ھمـواره بـه     
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). در اصـطلاح حکمـا قضـاء    ۲۰۳گیرد (حلی، کشف المـراد،  ھستند، تعلق میاشیاء آنچنان که 

عبارتست از، وجود صور عقلی جمیع موجودات که از واجب الوجـود بـه صـورت ابـداعی و     
باشـند  (صـدرالدین   شوند و این صـور خـارج از ذات و جـزء عـالم مـی     بدون زمان صادر می

تـوان گفـت   ). به معنای دیگری می۶/۲۹۲ه الاربعه، شیرازی، الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلی
گیـرد و  که اصطلاح قضاء نزد حکما ھمان علم حق تعالی است که به نظـام احسـن تعلـق مـی    

عبارت از حکم الھی در اعیان موجودات از احوال جاریه از ازل تا ابـد بـر آن نحـو کـه ھسـت      
). بعد از مقام ذات، مقام قضاء است، که در این مرتبـه  ۳۷۴(سجادی،شرح اصطلاحات عرفانی،

ذات باری تعالی به ھمه چیز به نحو علم بسیط اجمالی علیم است. این مرتبه نسبت بـه مرتبـه   
اجمالی است، ولی نسبت به مرتبه قبل تفصیلی است و ایـن ھمـان مرحلـه تجـرد     » قدر « بعد 

). مرتبه قضاء از نظر تطبیقی با عوالم کلـی  ۱۵۱، عقلی است .(صدرالدین شیرازی، مبدء و معاد
باشـد، لـذا   شود که ورای صور طبیعی و نفسانی میوجود ھمان مرتبه صور عقلی محسوب می

ای ھستند که به آن ھمه موجودات و اشیاء علاوه بر صوری طبیعی و نفسانی دارای صور عقلی
" قضاء" گویند.  

لم عنائی ذاتی اطلاق شده است، چنانکه گاھی علـم  از نظر صدرالمتألھین گاھی قضاء بر ع
عنائی نیز بر قضاء اطلاق شده است . بنابراین اطلاق قضاء بر علم عنائی ذاتی نه مستلزم حصـر  
قضاء در علم ذاتی است و نه موجب قدم ذاتی مطلق قضاء است؛ زیـرا علـم قضـائی کـه لازم     

است (صدرالدین شیرازی، تفسیر قرآن واجب-نه بالذات-ذات واجب باشد، حتماً به قدم ذات
). پس قضاء نه منحصر در علم ذاتی است، که عین عنایت ازلی باشد و نه منحصـر  ۴/۹۱کریم، 

در علم فعلی است، که خارج از ذات باشد، بلکه در اصطلاح حکما قابل انطباق بر ھر دو قسم 
).  ۴/۴۴۹است  ( جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه، 

ھی و نظام احسنعنایت ال-۳
ترتیب افعال الھی یا مراتب نظام آفرینش-۳-۱

ھمانطور که بیان شد عنایت الھی با دو مسئله مرتبط است، بعبارت دیگـر عنایـت الھـی را    
توان از دو حیث مورد تحلیل قرار داد، یکی از آن جھت که ھمان علم ذاتی الھی است، لـذا  می

مورد ذات حـق پـرداختیم و دیگـری از آن جھـت کـه      ما نیز به تحلیل و چگونگی این علم در
شود، لذا جایگاه طرح بحث نظام احسن و مسائل مرتبط با آن در باعث پیدایش نظام احسن می

شود .اینجا مطرح می
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نظام احسن بودن ھستی به این معنا است،که نظام حاکم بر آفرینش استوارترین نظام اسـت  

را این نظام جلوه و رقیقه علم ذاتی واجب تعالی اسـت، کـه   و از اتقان کامل برخوردار است. زی
ضعف و نارسایی را ھرگز بدان راھی نیست . برای اثبات ایـن مطلـب از طریـق ترتیـب افعـال      

توان استدلال کرد، زیرا وجود از جھـت تجـرد از مـاده و عـدم     الھی یا مراتب نظام آفرینش می
البته مقصود از وجود در تقسیم یاد شـده، وجـود   شود،تجرد از ماده به سه عالم کلی تقسیم می
شود و مراد از کلی نیز در اینجا به معنای سعه و گسـتره  امکانی است و شامل واجب تعالی نمی

) .این عوالم عبارتند از:۲۴۵وجودی است (طباطبائی، نھایه الحکمه، 
د اسـت .علامـه   عالم عقل، که در مقام ذات و در مقـام فعـل از مـاده و آثـار مـاده مجـر      -۱

طباطبائی در تفسیر آیه "وان من شی الا عندنا خزائنه و مـا ننزلـه الا بقـدر معلـوم، ھـیچ شـیء       
فرسـتیم مگـر بـه انـدازه معلـوم و      نیست مگر آنکه خزائن آن نزد ماست و مـا آن را فـرو نمـی   

فرماید:  ) می۲۱مشخص" (حجر، 
موجودات این جھـان نـزد خداونـد    "این آیه با عمومیتی که دارد بیانگر آن است که ھمه

متعال، وجودھای گسترده و نامحدود و بی اندازه دارند، زیرا ظاھر آیه آن است که اندازه ھمراه 
شـود، پـس   آید و چون این خزائن دستخوش زوال و تغییر نمـی با تنزیل و پایین آمدن پدید می

).۱۴۰-۱۲/۳، این خزائن الھی مافوق این عالم مشھودند" (طباطبائی، المیزان
عالم مثال، که در این عالم موجوداتی مجرد، اما با ویژگی و خصوصیات اجسامی که در -۲

عالم ماده و طبیعت است و در نظامی شبیه به نظام موجودات عالم ماده ھستند، وجود دارند. 
اده عالم ماده و قوه؛ موجوداتی که در عالم ماده ھستند، یک نحو تعلق و وابستگی به م ـ-۳

ھای طبیعـی و یـا فقـط بصـورت     دارند و این تعلق به ماده یا بصورت ذاتی است،مانند صورت
باشند، مانند نفوس، ویژگـی ایـن عـالم آن اسـت کـه حرکـت و تغییـر        فعلی وابسته به ماده می

). ۲۴۵جوھری و عرضی سراسر آن را فرا گرفته است (طباطبائی،نھایه الحکمه، 
و حال بیرون نیست، یا مشوب به قوه و استعداد اسـت، یعنـی بـه    بنابراین وجود شیء از د

گونه ای است که ھمه کمالات اولی و کمالات ثانوی ممکن الحصول از آغاز وجودش بـرایش  
یابـد و  حاصل نیست، بلکه در اثر حرکت جوھری و عرضی به تدریج به این کمالات دست می

 ـ   ی و ثـانوی ممکـن الحصـول را در آغـاز     یا آن وجود به گونه ای است، که ھمـه کمـالات اول
باشد، لذا امکان ندارد، کمالی را نداشته باشد و سپس آن را بدست آورد . نوع آفرینش واجد می

اول ھمان عالم ماده است، و نوع دوم نیز یا از ماده مجرد است ولی آثار مـاده را ماننـد کیـف و    
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ثار ماده مبرا و مجرد است، کـه اولـی عـالم    باشد، و یا ھم از ماده و ھم از آکم و غیره واجد می

).۳۰۹دھد (طباطبائی، نھایه الحکمه، مثال و دومی عالم عقل را تشکیل می
ترتیب میان این سه عالم، یک ترتیب طولی است، که از رابطه علیتّ و معلولیت میـان آنھـا   

و خـودش  شود، بدین صورت که مرتبه عقلی بلاواسطه معلول واجـب تعـالی اسـت،    ناشی می
باشد (ھمان). مرتبه مثال، معلول عقل و علت واسطه در آفرینش عالم مادون، یعنی عالم مثال می

باشد، بنابراین مرتبه وجود عقلی برترین مراتب وجـود امکـانی و   برای مرتبه ماده و مادیات می
ر نزدیکترین آن به واجب تعالی است، و نوع عقلی چون مجرد از مـاده اسـت، یـک فـرد بیشـت     

ندارد. نظام حاکم بر مرتبه وجود عقلی در واقع سایه و جلوه نظـام ربـانی اسـت، کـه در عـالم      
ین نظـام عقلـی   بنـابرا . استمستقر–ھا و کمالات را در بر داردی که ھمه زیبائیعالم–ربوبي

نیکوترین نظام ممکن و استوارترین آن است، و در مرتبه بعد نظام مثالی قرار دارد، کـه سـایه و  
باشـد، در نتیجـه،   جلوه نظام عقلی است، و به دنبال آن نظام مادی است، که سایه عالم مثال مـی 

نظام فراگیر عالم نیکوترین نظام ممکن و استوارترین آن است (صـدرالدین شـیرازی، الحکمـه    
). علاوه بر این، نظامھای موجود در عوالم سه گانـه مطـابق و ھماھنـگ بـا ھـم      ۷/۵۶المتعالیه، 

اگر چه ھر عالمی، نظامی مناسب با مرتبه وجودی خـود دارد؛ از ایـن رو در عـالم مثـال     است،
یک نظام مثالی شبیه به نظام عالم ماده، اما شریف تر از آن تحقق دارد، ھمچنین در مورد عـالم  

). ۳۱۵عقل نیز نسبت به عالم مثال این قانون حکمفرماست (طباطبائی، نھایه الحکمه، 
ایت الھی و نظام احسنارتباط عن-۳-۲

کند، و بدون علم به یک فعل علیتّش نسـبت بـه آن   فاعلی که از روی علم و آگاھی کار می
کند، اگر خودش ناقص باشد و به واسطه فعلش اسـتکمال  فعل تام نبوده، آن فعل را ایجاب نمی

، جویـد، قـوی و شـدید باشـد    یابد،در این صورت ھرگاه نیازش بـه کمـالی کـه از فعلـش مـی     
اھتمامش بدان فعل افزون گشته، نسبت به انجام آن فعل امعان و توجـه کـافی مبـذول خواھـد     

ھـایی را کـه در اسـتوار سـاختن و فـراھم      آورد که ھمه ویژگـی داشت، و آن را به گونه ای می
توان لحاظ نمود، در بر داشـته باشـد. بـرخلاف فـاعلی کـه کمـال       آوردن ھمه منافع آن فعل می

بیند، و نتایج حاصل از فعل بـرایش بـی اھمیـت و    را کوچک و غیر ضروری میمترتب بر فعل
باشد، این معنا ھمان عنایت به معنـای نظـام احسـن اسـت (طباطبـائی، نھایـه       قابل اغماض می

شود که این جنبه از عنایت عبـارت اسـت از، اھتمـام    ). از تحلیل فوق دانسته می۳۰۸الحکمه، 
فاعلیـت  -۱به نیکوترین وجه تحقق دھد و مبتنی بر سه امر اسـت. فاعل به فعلش تا آن فعل را 

محبوب بودن فعل نزد فاعـل. البتـه بایـد توجـه داشـت کـه       -۳علم فاعل به فعل -۲یا سببیت 
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محبوب بودن فعل نزد فاعل در موجوداتی چون حیوان و انسان که بـا فعـل خـویش نیازھـای     

یابنـد، بـه   کمالات ثانوی خـود دسـت مـی   سازند و بدین وسیله بهوجودی خود را برطرف می
که ذاتـاً ھمـه   -واجب تعالی-گردد، اما در مجرد تام خاطر منافعی است، که از فعل عایدش می

کمالات ممکن الحصول برایش حاصل است، حب به فعل به تبع حب به ذات و غایـت مجـرد   
 ـ     باشـد  التبع مـی تام در واقع ذات خودش است، و منافع موجـودات مـادون بـرای او مقصـود ب

). ۳۰۸-۹(ھمان، 
بنابراین علم عنایی از این جھت، عبارت است از اینکه فاعل اشیاء قبل از آفرینش اشیاء به 
ھمه آنھا ذاتاً عالم باشد و ھمین علم علت ایجاد اشـیاء باشـد (صـدرالدین شـیرازی، الحکمـه      

م الھی اشیاء که در مرتبـه ذات واجـب   ). بنابراین نظا۶/۲۹۰المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، 
قرار دارد، سبب تحقق نظام عینی آنھا خواھد بود (صدرالدین شـیرازی، الحکمـه المتعالیـه فـی     

).۷/۵۷الاسفار العقلیه الاربعه، 
در مورد اثبات عنایت واجب تعالی به این معنا نسـبت بـه خلـق بایـد افـزود، ذات واجـب       

یابد و ھمـه  دی است،از این رو با فعل خود استکمال نمیتعالی غنی و واجد ھمه کمالات وجو
موجودات فعل واجب تعالی است، و غایت او در بـه وجـود آوردن موجـودات، ھمـان ذاتـش      
است، اما از آنجا که او در مرتبه ذات، به ھر شیء ممکنی کـه در او جـای دارد، عـالم اسـت و     

د، لذا فعـل او ھمانگونـه کـه معلـوم     باشعلم او که عین ذاتش است، علت ایجاد موجودات می
یابد، بی آنکه ھیچ ویژگی ای از آن مورد اھمال قرار گرفتـه باشـد، و ایـن در    اوست، تحقق می

گیرد . بنابراین واجب تعالی عنایت به خلق خود حالی است که علم الھی ھمه چیز را در بر می
).۳۰۹دارد (جوادی آملی، شرح حکمت متعالیه، 

برای اثبات عنایت به این معنا با برھان انی از طریـق نظـم و نظـام فراگیـر و     البته گاھی ھم
حاکم بر ھمه موجودات و وحدت و انسجام بین اجزاء موجودات و نظام ویـژه ای کـه در ھـر    

شـود،  یک از انواع جاری است و نیز نظم و ترتیبی که در تک تک افراد ھر نـوع مشـاھده مـی   
توان تأیید و تصدیق کرد. اگر در ھر یک از این امـور  ق را میعنایت واجب تعالی نسبت به خل

با تأمل بنگریم، مصالح و منافعی را در آفرینش خواھیم یافت، که شگفتی برانگیـز اسـت و ھـر    
یابیم، کـه آدمـی را   تر بنگریم به آثار و فواید تازه و روابط شگفتی دست میتر و عمیقچه دقیق

سـازد  ھـر چـه بیشـتر آفـرینش و اسـتواری آن را نمایـان مـی       حیران و سرگردان کرده، و دقت 
، الحکمه المتعالیه فی الاسـفار العقلیـه   یرازیشنیصدرالدرک.؛ ۳۰۹(طباطبائی، نھایه الحکمه، 

).۷/۱۵۴الاربعه، 
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ھمچنین ارتباط بین مسئله شر و نظام احسن و عنایت الھی به آن در عالم ھستی نیـز تبیـین   

مسئله خیر بودن وجود نفسی اشیا، تمـامی اشـیائی کـه متعلـق خلـق و      شود، زیرا با پذیرشمی
ینکـه  ابـدون وجودشـان –ایجاد قرارگرفته، و یا ممکن است، قرار بگیرند، وجود نفسی شـان  

یر است، به طوری که اگر به فرض محال فرض کنیم شـری از  خ–اضافه به چیزی داشته باشد 
موجود شـود، پـس از موجـود شـدنش حـال سـایر       شرور، متعلق خلقت و ایجاد قرار گرفته و

موجودات خواھد بود، یعنی دیگر اثری از شر و قبح در آن نخواھد بود، مگـر اینکـه وجـودش    
ھای عادلانه عالم اضافه و ارتباط به چیز دیگری داشته باشد، و در اثر این ارتباط نظامی از نظام

دیگر از موجـودات از خیـر و سـعادت    وجود را فاسد و مختل سازد، و یا باعث شود، عده ای
آید. این آن معنـایی اسـت، کـه آیـه     خود محروم شوند. اینجاست که شرھایی در عالم پدید می

شریفه :(( الذی احسن کل شیء خلقه، آن کسی که ھر چه آفرید نیکویش آفرید )) (سجده، آیه 
ی کـه بـرای عالمیـان یگانـه     ) و آیه : (( تبارک االله رب العالمین، بسیار پر خیر است خداونـد ۷

).  ۵۴کند (اعراف، آیه پروردگار است)) به آن اشاره می
عالم خلقت با ھمه وسعتی که در آن است تمامی اجزایش به یکدیگر مربوط و ماننـد یـک   

باشد، به طوری که ایجاد جزئی از آن مستلزم ایجاد و زنجیر اولش بسته و مربوط به آخرش می
لاح جزئی از اجزاء آن به اصلاح ھمه آن مربوط است، و ایـن ارتبـاط   صنع ھمه آن است، و اص

لازمه اش این نیست که جمیع موجودات مثل ھم باشند، بلکه حکمت الھی اقتضاء دارد که این 
موجودات از نظر کمال و نقص، و وجدان مراتب وجود و فقدان آن، و قابلیـت رسـیدن بـه آن    

). ۷/۳۴۱(صـدرالدین شـیرازی، الحکمـه المتعالیـه،     مراتب و محرومیت از آن مختلـف باشـند   
بنابراین شرور موجود در عالم ماده در واقـع از لـوازم وجـود مـاده ایسـت، کـه قابلیـت صـور         

ھای متنوع و مخالف ھم را دارد، اما این شرور، ھر چـه باشـد، در مقایسـه بـا     گوناگون و کمال
ن شرور ناچیز لازمه خیر فراوانی اسـت  خیر فراوانی که در کنارش است، بسیار اندک است و ای

).۳۱۲که اشیاء واجد آنند (طباطبائی، نھایه الحکمه، 
یعنی خیـر و شـر   » فرماید: بگو ھمه چیز از جانب خداست از نظر صدرا اینکه خداوند می

ھر دو از جانب خداست و نفرموده که از خداست، این آیه اشاره به این دارد که خیر تمـامی از  
گیـرد،  گوئیم شر از جانـب او سرچشـمه مـی   یرا خیر وجود است و معنای اینکه میخداست، ز

). و ۵۴۸گیرد نه از ذات او (صدرالدین شـیرازی، مفـاتیح الغیـب،    یعنی از فعل او سرچشمه می
برم، از شر آنچه کـه آفریـد   فرماید : بگو به پروردگار فروزنده صبحدم پناه میاینکه خداوند می

این آیه اضافه و نسبت شر را از جانب عالم خلق و آفرینش قرار داده، یعنـی از  ). در ۱و۲(فلق، 
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آنچه که عالم عناصر از آن سرچشمه گرفته، که عالم عناصر خود منشاء و اصل شر است، و شر 
را به عالم امر که تمامش خیر است، نسبت نداد. پس آیه دلالت دارد بر اینکه عالم خلق ریشـه  

).۵۴۹شر است (ھمان، 

نتیجه گیری-۴
مسئله علم الھی مشترک بین صفات ذات و صفات فعل است، لذا علم ذاتی، متعلق به مقـام  

توان از این ذات و عین الذات است و علم فعلی متعلق به مقام فعل است.عنایت الھی را نیز می
ست، در نظـر  دو جنبه مورد تحلیل قرار داد. اگر عنایت الھی را از آن جھت که علم ذاتی الھی ا

بگیریم ؛ صورت علمی است که علت ایجاد کننده معلوم است، که البته ایـن معنـای از عنایـت    
شود و عین ذات اوست. این علم عنایی علمی بسیط اسـت  بر علم ذاتی واجب تعالی منطبق می

است. البته گاھی قضـاء بـر علـم عنـائی     -قدر-ینفسو-قضاء–که منشأ علوم تفصیلی عقلی 
ھم اطلاق شده است، چنانکه گاھی علم عنائی نیز بر قضاء اطـلاق شـده اسـت . اطـلاق     ذاتی 

قضاء بر علم عنائی ذاتی نه مستلزم حصر قضاء در علم ذاتی است و نه موجب قدم ذاتی مطلق 
واجـب  -نه بالـذات -قضاء است؛ زیرا علم قضائی که لازم ذات واجب باشد، حتماً به قدم ذات

شود، در نظـر  الھی را از آن حیث که مربوط به نظام احسن بودن ھستی میاست. اما اگر عنایت 
بگیریم، در این صورت عنایت به معنای اھتمام فاعل به فعلش است، تا آن فعل را به نیکوترین 
وجه تحقق دھد، که در این معنا، عنایت مشتمل بر فاعلیـت یـا سـببیت،علم فاعـل بـه فعـل و       

باشد. عنایت در ایـن مرتبـه از صـفات    رضایت فاعل از فعل میمحبوب بودن فعل نزد فاعل یا 
فعلی واجب تعالی است.در این مرتبه با توجه به سلسله مراتـب عـالم ھسـتی کـه مترتـب بـر       

شود، از آنجاکه نظام حاکم بر یکدیگر ھستند و از عالم عقلی تا عالم مثالی و مادی را شامل می
نظام ربانی است، کـه در عـالم ربـوبي مسـتقر اسـت؛      مرتبه وجود عقلی در واقع سایه و جلوه 

بنابراین نظام عقلی نیکوترین نظام ممکن و استوارترین آن است، و در مرتبه بعـد نظـام مثـالی    
قرار دارد، که سایه و جلوه نظام عقلی است، و به دنبال آن نظام مادی است، که سایه عالم مثـال  

وترین نظام ممکـن و اسـتوارترین آن اسـت. در نتیجـه     باشد، در نتیجه، نظام فراگیر عالم نیکمی
وجود شر نیز در عالم ھستی بالذات نیست، بلکه بالعرض و لازمـه حرکـت اسـتکمالی و خیـر     

کثیر آن است.
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.۱۳۷۵___________، شرح دعای صباح، تصحیح نجفقلی حبیبی، انتشارات دانشگاه تھران،
.۱۳۶۰___________،غررالفرائد، شرح منظومه حکمت، تحقیق مھدی محقق، دانشگاه تھران،

.۱۳۷۱، مفاتیح الغیب، انتشارات مولی، تھران،چاپ دوم،میمحمد بن ابراھ،یرازیشنیصدرالد
۱۳۶۶.___________، الشواھد الربوبیه، ترجمه و تفسیر جواد مصلح، انتشارات سروش،تھران،

.۱۳۶۳___________،تفسیر سوره اعلی، ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، انتشارات مولی،تھران،
.۱۳۷۰، مؤسسه مطالعات فرھنگی، تھران، چاپ اول،۳__، شرح اصول کافی، ج_________

.۱۳۶۲___________، مبداء و معاد،ترجمه احمد بن محمد اردکانی،مرکز نشر دانشگاھی، تھران،
۱۳۶۸.___________،الحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، مکتب المصطفوی، قم،

.۱۳۷۴ن کریم، انتشارات بیدار، قم،___________، تفسیر قرآ
.۱۳۶۲___________،تفسیر آیه مبارکه نور،ت رجمه و تصحیح محمد خواجوی، نشر مولی، 

.۱۳۷۸طباطبائی، سید محمدحسین، نھایه الحکمه، مؤسسه النشر الاسلامی، قم،
.۱۳۶۸اصول فلسفه و روش رئالیسم، انتشارات صدرا،تھران،___________،
.۱۳۷۰المیزان فی تفسیر القرآن، دفتر انتشارات اسلامی، قم،،___________

.ق۱۴۰۷نصیرالدین طوسی، ابی جعفر محمد بن محمد، تجرید الاعتقاد، مکتب الاعلام الاسلامی، 


